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 چکیده 

ی معانی والای انسانی ادبی و سرچشمه هایزداییآشناییبلاغت، آبشخور  یپیرایهالبلاغه طراز فصاحت و نهج
از شگردهای مختلف بلاغی ازجمله ایجاز حذف  در سخن خویش، منظور رعایت بلاغتامیرالمؤمنین به است.

جنی آن را شجاعت عرب نامیده، در ندر کلمه و جمله، بهره برده است. ایجاز حذف که اب وخواهخواه در حرف 
تفخیم و تهویل مقام، افاده شمول معنایی، دفع توهم خلاف مقصود از مخاطب، ایجاد یک  سبب بهکلام امام)ع( 

 دادهرخالبلاغه هایی که در نهجپذیرد. حذفنوع طنین خاص در کلام، تشویق و تنبه و اغراض دیگر صورت می
کند، بلکه با ایجاد قالبی مناسب، معنا را به بهترین یان مفهوم و معنا ایجاد نمیترین خللی در بکوچک تنهانه

شد، زیبایی معنای موردنظر که اگر محذوف ذکر میای ایگونهبهرساند، خاص به مخاطب می باظرافتیشکل و 
تا با بررسی  درصددندرفت. این جستار به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است و نگارندگان از میان می

کارگیری این برخی مواضع حذف در کلام امام علی)ع( و ذکر اغراض بلاغی آن، هنر امام علی)ع( را در به
البلاغه، در کتاب ارزشمند نهج شدهگرفته کاربههای هنری تنومند صنعت شاخسارای از عنوان گوشهصنعت به

 روشن سازند. 
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 مقدمه

پس از قرآن و احادیث نبوی، سخنی برتر و زیباتر از سخنان امام راستین و شاگرد شایسته مکتب والای 
که دریایی از معارف بشری است و خس و  نیست اسلامیاسلام، امام علی بن أبی طالب، در دست امت 

دون کلام خالق و  تیراسبهآید گوهر و مروارید است و میدست چه از آن بهخاری در این دریا نیست و آن
است؛ جمال صورت و کمال معنی  پیوستههمبه. اجزاء سخنان او همه متناسب و استفوق کلام مخلوق 

برای  البلاغهنهجدر  و مؤثر است. امام علی)ع( بانفوذ؛ استدلالات آن محکم و منطقش اندمرتبطبه هم 
اند. هر یک از این اسالیب ناگونی بهره بردهی گوهابیان مسائل اخلاقی، اجتماعی و دیگر امور، از اسلوب

در میان  تا بر مخاطب تأثیر فراوان نهد. شدهگرفته کاربهدر جایگاه مناسب خود و با هدفی بلاغی خاص 
ی لفظی دارد. این هااین اسالیب، ایجاز جایگاهی قابل درنگ در آفرینش تصاویر با شکوه معنایی و زیبایی

و نقش آن در بیان مفاهیم آیات  جایگاهی بس والا دارد. رویکرد قرآن به این سبکاسلوب در قرآن کریم 

 بنامند.« حلیة القرآن»شناسان آن را سبب شده است که برخی سخن

م در شود و یا با حمل معنایی عظیمییی از کلام حاصل هاایجاز یا از طریق حذف عناصر و بخش    
آید. مقصود ما در این گفتار، ایجاز حذف است. آشنایی با مواضع می وجود بهالفاظی کوتاه و بدون حذف 

 ای دارد.این نوع حذف در کلام و چرایی آن اهمیت ویژه
بدون پی بردن به محذوف، معنای کلام ادا نشود و  بساچهپی بردن به محذوف اهمیت فراوانی دارد؛     

که اسلوب حذف جایگاهی عظیم در نزد صاحبان  روستازاینبدون ادراک آن مقصود دریافت نگردد. 
تأثیری که این سبک بر معنا و القای کلام دارد، وجود آن را در  یهواسطها بهبلاغت دارد و برخی از آن

که موجب رویکرد  آوردمی وجود بهآن  در میابها دهد،میحذفی که در روساخت کلام رخ  اند.کلام ستوده
ن صنعت برد کاربه کند.میکید أمعنای آن را ت و کندمیآن را گیرا  شود،میی مختلف هاذهن به گرایش
بلکه با ایجاد قالبی مناسب،  کند،میمعنا ایجاد ن ترین خللی در بیان مفهوم وکوچک تنهانهحذف در کلام 

 شود،که اگر محذوف ذکر ایگونهبه رساند،میخاص به مخاطب  باظرافتی معنی را به بهترین شکل و
و لطایف لفظی  گر معانیترسیم بلاغت، بر تکیه رود. این اسلوب بامیاز بین  موردنظردیگر زیبایی معنای 
روست که بسیاری از علمای علم بلاغت، جایگاه آن را چون ذکر و گاه بسی بالاتر از ژرفی است؛ از همین

 دانند.میآن 
شناختی آن البلاغه و کارکرد زیبانهجایجاز حذف در  یبارهپیشینه این جستار باید گفت که دردر باب     

صنعت ایجاز و مواردی از » عنوان ای باخانم معصومه چراغ مولایی رساله ای نگاشته نشده است،مقاله
مذکور به ذکر مواردی از ایجاز اکتفا شده و  یاند که در رسالهو قرآن نگاشته البلاغهنهجکاربرد آن در 

زیباشناختی آن  کارکرد واما در باب ایجازحذف  ؛اندمنجر به حذف گشته را ذکر نکردهاغراض بلاغی که 
ن که دکتر آی زیباشناختی ایجاز حذف در قرهاکارکرد ،جمله ازیی صورت گرفته است، هاقرآن پژوهش در
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 ی قرانیهابر ترجمه آن تأثیر محمود شهبازی آن را نگاشته است و همچنین مقاله حذف در قران و
 تقدیر در آیات قرآن نوشته آقای جعفری. حذف و مقاله وپور قای عظیمی آنوشته

سؤال زیر پاسخ  اقسام آن به دو روش توصیفی تحلیلی، ضمن برسی ایجاز و بر تکیهدر گفتار حاضر با     
تی ترین کارکردهای زیباشناخمهم -2کند؟ آیا حذف خللی در بیان مقصود ایجاد می -1شود: میداده 

 ایجاز حذف در کلام امیرالمؤمنین کدامند؟

 

 تعریف ایجاز وجایگاه آن در علم بلاغت

 ابن) به معنای اختصارگویی است« وجَزَ یَجِزُ» از ریشه برگرفته« اوجزَ»ایجاز از نظر لغوی مصدر فعل 

عبارت است،  کمترین وترین لفظ از نظراصطلاحی بیان مقصود در کوتاه ( و724: 5 جتا، یب، منظور
در کنار دیگر اسالیب بیان،  این اسلوب از مباحث مطرح در علم معانی بوده و گویا باشد. رسا و کهایگونهبه

 شود.میمساوات بحث  اطناب و
بلاغت کلام بوده واز  نظر واز شروط فصاحت وپیام مورد ایجاز از فنون بلاغی مهم در رساندن معنا و    

(. در 38: 1834 )داد، به تعبیر شکسپیر ایجاز روح قریحه است آید.میشمار ی ذوق سلیم بههاویژگی
توان چنین گفت که بسیاری از دانشمندان علم بلاغت، ایجاز را اصلی مهم برای سخن میاهمیت آن 

ال که بلاغت چیست، ایجاز را همان ؤمقفع در پاسخ به این سبرخی چون ابن اند ووردهآشمار شیوا به
 بلاغت است نه فروگذاری سخن، فهمیم که ایجازمی( بر این اساس 21: 1223)جاحظ،  اندنستهبلاغت دا

 یابددرمیای لطیف مقصود پیام را پالوده گشته ومخاطب با اشاره زائدوسیله آن سخن از واژگان به
 گویی است وچه از مقدار حاجت تجاوز کند زائد وداخل در باب بیهودهدر حقیقت آن. (53: 1822 )شهبازی،

رهرویی است  گوچونزیادهدر تعبیر دیگر  ( و237: 1842، )عسگری بر بلادت صاحب صناعت دلالت دارد
 (.53: 1822 کند)شهبازی،میرغم وجود مسیر کوتاه در مسیر طولانی سیر که از نادانی علی

 

ها ایجاز ترین آناز معروف که ؛اند: علمای بلاغت ایجاز را به اقسام متفاوتی تقسیم کردهانواع ایجاز

شود آن است که لفظ نسبت به معنا کمتر میایجاز قصر که ایجاز بلاغت نامیده  ایجاز حذف است. قِصرَ و
دلیل حسن آن این است که بر توانایی در فصاحت دلالت دارد. مقصود از ایجاز  از مقدار معمولی باشد و

یا معنوی  لفظی و قرینه وجود باهدف بلاغی خاص  رخاطبهاز کلام  بخشی ذکراز  خودداریحذف نیز 
رمانی اولین کسی است که با دید بلاغی به حذف نگریسته و نام  .(142 :ق هـ1711 )تفتازانی، باشدمی

این » الاعجاز در این باب گفته:( صاحب کتاب دلائل274: 1258 )خفاجی، صنعت ایجاز بر آن نهاده است
 چراآور است و به سحر شباهت دارد؛ جایگاه آن لطیف و کار آن شگفتی آن دقیق و بابی است که شیوه

بینی میتر از ذکر کردن و سکوت، سودمندتر از بیان است و خود را بینی که ذکر نکردن فصیحمیتو  که
 )جرجانی، «ترین بیان را داریکه با سخن نگفتن گویاتر از حال سخن گفتن هستی و با بیان نکردن کامل
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معتقد است که استفاده  داند ومیعاشور ایجاز حذف و ایجاز قصر را ستون بلاغت عربی ابن .(1234:195
زیرا سخنوران به درک  ؛زیاد فصیحان و خطیبان عرب از اسلوب حذف، بر هوشمندی آنان دلالت دارد

 (.1/29تا،بی ی،جن)ابن انداند و اختصار را رکن بلاغت گفتارشان قرار دادهمخاطب اطمینان داشته
 

 فاوت میان ایجاز حذف و ایجاز قصرت
هر دو  میای است که از نظر کگونهیعنی ساختار کلام به ؛در هر دو ایجاز، معنی بیش از قدر الفاظ است

یی از روساخت کلام، دارای های اندک است. در ایجاز قِصرَ بدون حذف واژه یا واژههاایجاز دارای واژه
طور کامل در بیان آمده و هیچ رکنی از ترکیب ساختار نحوی کلام به دیگر عبارتبهاحاطه معنایی است. 

دلیل کلام کاسته نشده است. لیکن ایجاز حذف نابرابری لفظ و معنا و فزونی معنا در روساخت کلام به
حذف اجزائی از ترکیب نحوی است و فزونی معنا نه از عبارت موجود بلکه از ژرف ساخت عبارت دانسته 

 گردد.می
تر از ایجاز حذف دارای ابهام است و برخی آن را مبهم ،و محاسنی که دارد هاایجاز قِصرَ با همه ویژگی    
(. البته پیچیدگی و 44: 1233عتقاد دارند )الرمانی، نیز ادانند، اگرچه به وجود این نقیصه در ایجاز حذف می

رواست، آشنایی داشته  هااست که خواننده باید به مواضعی که حذف در آن جهت این ازابهام حذف تنها 
آید؛ میشمار بلاغت به یهگردد و در زمرمیباشد و با این آشنایی است که حذف و تقدیر، زیبا و دلنشین 

مانند حذف لای نفی  ؛توانیم معنی کنیممیای آگاهی نداشته باشیم عبارت را نذف کلمهزیرا بسا اگر از ح

المثل السائر ایجاز بوده است. صاحب« أن لا تَضلُِّوا»که اصل آیه « 1یبِّینُ اللهُّ لکُمْ أنْ تَضلُِّوا»ی: در آیه

بالحَذْفِ أقوی دَلیِلاً علَی زیادَةِ المعَانیِ علَی نَّ الایجاَزَ أ»گوید: میحذف را بر ایجاز قِصرَ برتری داده و 

تر از ایجاز قصر دلالت ایجاز حذف در زیادت معانی بر الفاظ، قوی"(.233: 2 ج، 1227الاثیر، )ابن« الالفاظِ

 ."است
 

 شرط حذف
ای در کلام برای شناخت محذوف، ضروری است.گاه تشخیص محذوف، آسان و گاه پیچیده و وجود قرینه

جعفر مشخص نبودن محذوف بنطلبد. قدامهمیشناسایی محذوف، تأمل بسیار  کهایگونهبهدشوار است. 
این مقام  بنابراین در ؛(293:تاجعفر، بیبنهنامیده و آن را جزء عیوب کلام شمرده است )قدام« اخلال»را 

ای که بر محذوف دلالت کند، اساس حذف است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، زیرا در وجود قرینه
این قرینه ممکن است لفظی  (.31: 2 ج، 1227 الاثیر،ماند )ابنمیصورت مخفی بودن قرینه، معنا پوشیده 

 یا قرینه صنعت نحوی باشد. است حالیه و ممکن وباشد 
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 رمقبولحذف مقبول و غی

اما اگر لفظ،  نباشد، حذف مقبول و پسندیده است؛ ، قاصر از ادای معنای موردنظرذکرشدهکه لفظ میهنگا
 مانند: ؛قاصر از ادای معنای مقصود باشد، حذف ناپسند و غیرمقبول است

 

 لِ النَْوکِ مِمَّنْ عَاشَ کداّ  وَ الَعیشُ خَیْرٌ فی ظِلا 
 

ی عقل ی نابخردی، بهتر از زندگی دشوار در سایهزندگی راحت در سایهاین است که  شاعر که مقصود
 چرا که حذف مخل فصاحت گشته است ،مقبول و صحیح نیست میاما این کلام، کلا ؛است

 (.141:ق هـ1711)تفتازانی،
 و مانند:

 

 أحبَُّ مِنَ الاکثَْرِ الرَایثِ  أعاذِلُ عاجلُِ ما أشتَهِی
 

است که دیر محقق  اوانیفر زاز چیمنظور شاعر این است که تحقق سریع چیزی اندک در نزد او بهتر     
شاعر نتوانسته است  و لفظ قاصر از ادای معنای مقصود است چراکه ؛این حذف، مقبول نیستاما  شود.می

 (.24: 1221)ابوشادی، خوبی بیان سازدمقصود خود را به که معنا و

 

 حذفاهداف بلاغی 

 گویی است. از جمله دلایل حذف، اختصار کلام و پرهیز از بیهوده -1

 میزمان برای ذکر محذوف، محدود و ذکر آن باعث از دست رفتن مه کهایناست بر  هشداری -2
: 8 ج، 1227ای است که در باب اغراء و تحذیر جریان دارد )زرکشی، شود. این اختصار فایدهمی

خطبه  ،1838)شیروانی،  أللَّهَ أللَّهَ أنْ تشَْکُوا إلی مَنْ لا یُشکِی شجَْوَکُمْع(: )علیمانند کلام امام  ؛(144

دلیل محدودیت زمان و تأکید بر معمول، عامل را که تقدیر آن هع(، ب)امام(. در این کلام، 195

 بوده، ذکر نکرده است.« إلزم»

دلیل به –لو–که جواب « 1وُقِفُوا علََی النّارِلَوْ تَری إِذْ » ی:مانند آیه ؛دلیل تهویل استگاهی حذف به -8

 است. شده حذفتهویل مقام از کلام 

 مانند حذف حرف ندا در منادی. ؛تخفیف کلام است دلیل بهگاهی حذف  -7

 .عالِمُ الغَیبِ وَ الشَهادةَمانند  ؛گاهی حذف به سبب شهرت محذوف است -5

                                                           
 24الانعام، . 1
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أَشْبَاحَ الَرِّجَالِ وَ لاَ رجَِالَ! حلُُومُ الأَْطْفاَلِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ گاهی حذف به سبب تحقیر محذوف است؛ مانند     

به سبب افاده تحقیر « حلُُومُ الأَْطْفَالِ وَ عُقُولُ ربََّاتِ اَلحِْجَالِ»(که مسند إلیه البلاغهنهج 24)خطبه اَلْحجَِالِ

 است. شدهحذفدرمقام ذم از کلام 

« نسَتعین»که جار و مجرور متعلق به « إیَاکَ نسَتَعِینَ»ی: مانند آیه ؛دلیل تعمیم استگاهی حذف به -3

 است. شدهحذفدلیل تعمیم آن از کلام به

فَلْیَذبَُّ عَنْ أَخِیهِ بِفَضلِْ نَجْدَتهِِ اَلَّتِی فُضِّلَ بِهَا عَلَیهِْ  مانند: ؛از اغراض دیگر حذف، بیان بعد از ابهام است -4

بر آن و « لو»به سبب دلالت جواب « شاء»( که مفعول به فعل 128 خطبه) لَجَعلَهَُ مثِلْهَُفلََوْ شَاءَ اَللَّهُ 

 بوده است.« لَوْ شَاءَ اَللَّهُ أنْ یَجَعلَهَُ مِثلْهَُ لَجَعلَهَُ»و تقدیر آن است  شده حذفعد از ابهام از کلام بیان ب

 مانند شعر بحتری:
 

 کَرَماً وَ لَمْ تَهدِْمْ مَآثِرَ خالدٍِ  لَوْ شئِتَ لَمْ تُفْسِدْ سَمَاحةََ حَاتَمٍ 
 

که مفعول از « لَوْ شئِتَ أنْ تُفْسِدْ سَماَحةََ حَاتَمٍ لَمْ تُفسِدهْا»این بیت در اصل به این صورت بوده است:     

 نیاز کرده است.و به لحاظ دلالتش در جمله دوم گوینده را از ذکر آن بی شدهحذفجمله اول 
شود، کلام سبک و بدون لطافت بود و سخنی بود که گوش آن را  ظاهربهپس روشن است اگر مفعول     

 (.149: 1837کند )رادمنش، میدارد و ذوق از آن دوری میناخوش 

وَ مَا »ی خداوند: مانند این گفته ؛(143: 8 ج، 1227 رعایت فاصله است )زرکشی، دلیلبهگاه حذف     

 شده حذفدلیل رعایت فواصل آیات از کلام ی ضمیر خطاب کاف بهدر این آیه«. 1وَدعََکَ رَبُّکَ وَ ما قلَی

دیگر است. برخی  برای اختصار کلام صورت گرفته« قلی»است. از نگاه برخی از مفسران حذف ضمیر 

دانسته « ودعَکَ»حذف کاف در قلی را به خاطر دلالت کاف در « الغیبمفاتیح»چون رازی صاحب کتاب 

اگر  کهایگونهبهبرای نفی صفت کینه از ذات خداوند است، « کاف»است. برخی معتقدند که حذف 
آمد که خداوند با غیر پیامبر عداوت و کینه دارد، حال با می نظر بهگونه شد اینمیمتصل به فعل « کاف»

کینه و دشمنی  که خداوند نه تنها با پیامبر بلکه با هیچ شخص دیگر شده دادهحذف این ضمیر نشان 
 (.223: 1713ندارد )عطیه، 

 

 دلایل اثبات محذوف

تردید برای بیان مقصود موردنظر در هر حذف بلاغی نیاز به تعین محذوف و تقدیر آن است. اگر این بی 
الاثیر معتقد است که گردد. ابنمیامر صورت نگیرد مخل فصاحت است. محذوف به کمک قرائن آشکار 
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بود آن، کلام ای وجود داشته باشد که دلالت بر محذوف کند و در صورت نبایست نشانهمیدر بافت سخن 
(. در حقیقت وجود این نشانه که از فحوای کلام برداشت 774: 1724حسینی، وده خواهد بود )باقرلغو و بیه

کند. هیچ شکی نیست که تدبر در محذوف معانی میشود در پی بردن به محذوف کمک شایانی می
 ست.هادهد و سببی برای تلاقی اندیشهمی دستبهبسیاری را 

 ی تعیین محذوف داریم:هابه روش اینک نگاهی

 «.1قِیلَ للَِّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبکُُّمْ قالُوا خَیْراً»ی: گاه حال، بیانگر محذوف است، مانند آیه: دلالت حال

 شده حذفدر کلام، « نزلَأ»محذوف است که به سبب دلالت « أنزلَ»مفعول به فعل « خیراً»در این آیه، 

 است.

که تقدیر کلام « 2جاءَ رَبُّک»ی: کند؛ مانند آیهمیبر محذوف دلالت  تنهاییبهگاه عقل  عقل: دلالت

صفات محدثات غیرممکن بودن آمدن خداوند به این معناکه لفظ آمدن، از  دلیلبوده است. به« أمُر رَبِک»

 (.488: 2 ج،1793است )سیوطی، 

 تعین محذوف در این آیه اختلاف است. یدرباره«.8لُمتْنُنِّی فیهِفذلکنَّ اَّلذی »ی: مثل آیه دلالت عادت:

بر  برخی7«قدشغََفها حُبَّآً» چون زنان گفته بودند بوده است. «فی حبه»اند که محذوف برخی بر این عقیده

 است« فی شانه» اند که محذوفو برخی بر این عقیده است« فی مراودته»اند که محذوف این عقیده

« فی مراودته»عانی بر این عقیده است که محذوف صاحب کتاب مختصرالم. (145: ق هـ1711 )التفتازانی،

شود چون عشق و علاقه میسرزنش ن است؛ زیرا کسی که علاقه مفرط دارد و عاشق است عادتاً

در تقدیر را « فی شانه»و یا « فی حبه»توان میپس ن سازد.میاختیار ، صاحبش را مجبور و بیازحدبیش

را در تقدیر « فی حبه» صریحاًتوانیم میو وقتی ن گیردبرمیرا نیز در « فی حبه« »فی شانه» چون. گرفت

را در تقدیر « فی مراودته» تنها با توجه به عادت و عرف باید توانیم.میبگیریم، در ضمن فی شانه را نیز ن

 .(145،143:)همان بگیریم

گردد. ماننـد  میگاه محذوف در ساختار کلام در مقایسه با کلام دیگرمعین یا دلیل کلامی:  دلیل قرآنی و

عَرْضَههَا کَعَهرْضِ   ، که تقـدیر کـلام  «5مِّن رَّبِّکُمْ وجَنَةٍَّ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ وَسَارعُِواْ إِلَی مَغْفِرَةٍ»آیه: 
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 «.1مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وجَنَةٍَّ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاء وَالأْرَْضِسَابِقُوا إِلَی » ی:بوده به سبب دلالت آیه السَّمواتِ

مَعَاشِرَ اَلْمُسلِْمِینَ اِستَْشْعِروُا اَلْخَشیةََ وَ تَجلَبَْبُوا  مانند این سخن امام: البلاغهنهجدر  است و شدهحذفاز کلام 

خـاطر  ( که جـار و مجـرور بـه   33 خطبه )همان: للِسُّیُوفِ عَنِ اَلْهَامِ فَإِنَّهُ أَنْبَىاَلسَّکِینةََ وَ عضَُّوا علََى اَلنَّوَاجِذِ 

 است. شدهحذف( از کلام 122)خطبه « عضَُّوا علََى الجَهَادِ بنَِواجِذِکُمْ»دلالت: 

 

 ع()امامشناختی ایجاز حذف در کلام ی زیباهاجلوه

را  آن واشاره شد ضمن انتقال مقصود، روحی تازه بر کلام دمیده  کهچنانجا در سخن ـ به وحذف ادیبانه 
این حذف در ورای خود هدف تربیتی خاصی را دنبال . (32: 1822 )شهبازی، بخشدمیاز یکنواختی رهایی 

مخاطب برای فهم پیام در یک چالش ذهنی  ،به این معنی که با انداختن بخشی از ساختار کلام کند.می
را متمرکز  او تلاش وتوجه  سوی خود کشانده وبرای کشف محذوف به را اوی درونی شوق و قرارگرفته

بنابراین حذف  ؛بنددمیای خاص در ذهن او نقش پس از دریافت محذوف جلوه ترتیب این بهسازد. می
بالاتر از آن را داراست؛ چراکه بافت کلام را استوار نموده و راه را برای  بساچه وجایگاهی چون ذکر 

ی کلام هاای از ظرافتبرای بیان گوشه ذیل در )همان(. کندمی جذاب ورسیدن به معنای موردنظر کوتاه 
 پردازیم.میسازی کلام ایشان ایجاز در زیبا یهاسی جلوهرامام به بر
 ؛شودمیتعظیم مقام از کلام حذف  یا وخاطر تفخیم گاهی بخشی از کلام به :تهویل مقام تفخیم و

 مانند این کلام امام:

بَدتهُُ فلََمْ یُجْزَ فِی عَدْلهِِ وَ اِذَا رَجَفتَِ الرَّاجِفةَُ وَ حَقَّتْ بِجَلاَئلِِهَا الْقِیَامةَُ وَ لَحِقَ بِکلُِّ منَْسَکٍ أَهْلهُُ وَ بِکلُِّ مَعْبُودٍ عَ

 است. شده حذفدر این سخن امام جواب اذا  (.228)همان: خطبه  قِسْطهِِ یَوْمئَِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِی اَلْهَوَی

ی آخرت امام از ذکر جزای شرط بازداشته است تا با این خاموشی تصویری هنری از بزرگی امر هاشگفتی
 ناشدنی است، ایجاد نماید.وصف کهآنقیامت و بلاهای 

لَوْ »ی: مانند آیه ؛رساندمیحذف جواب شرط در این مقام معنای کلام را به بهترین شکل به مخاطب     

که ترس و شگفتی اهل دوزخ زبان را از آوردن پاسخ شرط بازداشته است تا این « 2تَری اِذّ وُقِفُوا علَی النَّارِ

در کلام امام  است، ایجاد نماید. ناشدنیخموشی خود تصویری هنری از بزرگی امر قیامت و بلاهای وصف
یا تهویل است مانند:  تفخیم و، الیه وجود دارد که غرض از این حذفمضاف مواضعی از حذف مضاف و

 .(284 خطبه )همان: أَخَذَ امْرؤٌُ من نفسهِ لنَِفسِْهِ... امْرُءخٌَاف َاللهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلَى أجَلَهِِ
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« عذابَ الله»است و تقدیر آن  شدهحذفکه مضاف اسم جلاله به سبب تخویف و تهویل مقام از کلام     

هدف امام از این کلام دعوت به ترس از عذاب خدا و دعوت به بندگی است، حذف مضاف در  بوده است.

« الامتثال من ذکرهادعی للخشیة و »به قولی  تا ذکر آن دارد و یا بیشترثیری أاین مقام برای هدف مذکور ت

تهویل از  خاطر تخویف وعذاب نفسه بوده؛ به :تقدیرآنمضاف نفسه که  که1(یحذرکم الله نفسه) ییهآ مانند

عِبَادَ اَللَّهِ احِْذرَوُا یَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ اَلأْعَْماَلُ وَ یَکثُْرُ فِیهِ اَلزِّلْزَالُ وَ تَشِیبُ فِیهِ مانند: و است شده حذفکلام 

 (.154 )خطبه لأَْطْفَالُاَ

بوده به سبب تهویل و « شِدَّةَ یَوْم»تقدیر آن  کهآناست که مضاف « احِْذرَوُا»مفعول به فعل « یَوْماً»    

« عقاب یَوْم»که تقدیر آیه: 2کَیفَْ تتََّقُونَ إنْ کفََرتُْم یَوْماًی: مانند آیه ؛است شده حذفتخویف مقام، از کلام 

فَاتَّقُوا اَللَّهَ عبادَ اللهِ تَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ ومانند: است شده حذفبوده که مضاف برای تهویل و تخویف، از کلام 

که « اَلْخَوْفُ»(. در این کلام مضاف إلیه 38 خطبه، 1838)شیروانی، شَغلََ اَلتَّفَکُّرُ قلَْبَهُ وَ أَنْصَبَ اَلْخَوْفُ بَدنَهَُ

 –آن  جایبهاست و  شدهحذفبوده؛ به سبب تهویل و تخویف مقام؛ از کلام « العذاب خَوْفُ»تقدیر آن 

 ازآنعربی متداول است که عوض  زبان درطورکلی حذف مضاف إلیه به است. شده اضافهبر مضاف  –ال 
 مانند بیت: ؛شودمیـ آل ـ بر مضاف اضافه 

 

 ولاتغترر بعارض سلمِغیرُ لاهٍ عداک فاطرحّ                    اللهوَ 
 

 است. شده اضافهجای آن ـ ال ـ بر مضاف و به شدهحذفآن  الیهمضافلهوک بوده که « اللهو» که اصل

به این معنی که با در نظر داشتن  شمول معنایی است. ،ی بلاغی حذفهااز دیگر کارکرد شمول معنایی:

أوََ لَیْسَ لَکُمْ فِی آثَارِ اَلأْوََّلِینَ  این سخن امام:مانند  ؛شودمیی مختلف، معانی گسترده بازتاب هاتقدیر

 .(22 خطبه)همان:  مُزْدَجِرٌ وَ فِی آبَائِکُمُ الَْمَاضِینَ تبَْصِرَةٌ وَ مُعتَْبَرٌ إنِْ کُنتُْمْ تَعْقلُِونَ

 شده حذفبرای دلالت بر شمولیت منهی عنه آن از کلام « مُزْدجَِرٌ»در این کلام جار مجرور متعلق به     

مُزْدَجهرٌ مِهن   ؛ مثـل:  داردبـازمی را از آن  میاست تا شامل بر تمام چیزهایی باشد که عبرت از گذشتگان آد

ی ایـن معـانی از   پس جار مجرور به سبب دلالت برای افاده و ...الکذب، مِن الذنب، مِن الافتراء، من الغیبة

دَفتَْ قلُُوباً زاکِیَهةً  الا صائبةً وَ مَواعِظَ شافِیةًَ لَوْصالَهَااَمثْ فَیا ع()اماممانند این سخن  واست  شده فحذکلام 

و دلالـت بـر شـمول    « امثال و مواعظ»برای اثبات آثار مثبت « لو»( که جواب 38، )همان سْمَاعاً واعِیةًَو ا
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لِیهذهبَ السهامِ ُ کُهلَّ    کند از نتایج آن تلقی کنـد؛ ) تصور میکه سامع هر خیر و نیکی را که نتایج آن و این

إِنَّ جَارَ اَللَّهِ آمِنٌ وَ عَدوَُّهُ خَائِفٌ وَ إِنَّهُ لاَ ینَْبَغِی لِمَهنْ عَهرَفَ عَمَمَهةَ     مانند و ( از کلام حذف شده استمذهبٍَ

 .(171)خطبه  اللَّهِ أَنْ یتََعَمَّمَ

از عـذاب،   أمناست تا شامل:  شدهحذفبه سبب افاده شمول آن از کلام « آمِنٌ»که جار مجرور متعلق به 

 ـ  میگشت معنی کلام محصور میو اگر محذوف ظاهر و...  هلاک، حزن ده نبـوده و بـه   گشـت و مفیـد فای
سبب همین امر است که عبدالقاهر جرجانی حذف در کلام را بـر ذکـر آن تـرجیح داده اسـت )الجرجـانی،      

1234 :192-195). 

« اَلتَّارِکُونَ»(که معمول شبه فعل 145)خطبهأَیُّهَا اَلنَّاسُ غَیْرُ اَلْمَغْفُولِ عنَْهُمْ وَ اَلتَّارِکُونَ اَلْمأَْخُوذُ منِْهُمْ مانند:

شده است؛ تا کلام  از کلام حذف« لتَِذْهبََ النَّفْسُ کلَُّ مَذْهبٍَ»به سبب افاده شمول آن و یا به قولی 

(.این یکی از شگردهای 32: 2 جتا، باشد )عبده، بی« لتارِکین طَاعةََ الله، أمْرَ اللهِ ذکْرَ اللهِ و ...ا»مشتمل بر 

که تقدیر کلام  1مالک الیوم الدین کند مانند آیه:میکلام افاده شمول  از قسمیقرآن است که با حذف 

را در  ...حساب، عقاب، میزان و صراط، الدین اموری چون قیامت،یوم چراکه الدین بوده؛مالک احکام یوم
 (.332: 1221)ابوالشادی، است شده حذفبردارد که مضاف برای افاده شمولیت آن از کلام 

تـا   دادهجـای برای آفرینش معانی موردنظر خود واژگان را در قالبی مناسـب   )ع(امام علیموسیقی کلام:

بافت  و مفهوم وآهنگ با توجه به معنی  ن موسیقی ومعانی با دلنشینی ناشی از موسیقی در ارتباط باشد. ای
 ی ایشـان موسـیقی و  هـا که کلام امام در برخی خطبـه  جاآن. (193: 1852 ،سیدقطب) کندمیکلام تغیر 

فرینی دارد. کلام زیر بیانگر این مهـم  نقشی بسزا در این موسیقی آ حذف ایجاز کند،میآهنگ خاصی پیدا 

که مفعـول   (43 خطبه) دٍ فنََجَاهااِمْرأًَ سَمِ َ حُکْماً فَوعََى وَ دعُِیَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا وَ أخََذَ بِحُجْزَةِرحَِمَ اَللَّهُ  است:

دنها  »کـه تقـدیر آن   « دنها »بوده و همچنین جار و مجرور متعلق به « وعاه»که تقدیر آن « وعََی»به فعل 

داررَُحهبٍ وَسَهلبَ وَنَههبٍ     در کـلام زیـر:   و اسـت  حفظ موسیقی کلام، حذف شده بوده برای توازن و« منه

لَحهاقٍ بالماضهین وَفِهراقٍ عَهن      اصل این کـلام:  .(121)خطبه  وعََطبٍَ اَهلُهاعلَیّْ ساقٍ وَسِیاقٍ وَلِحاقٍ وَفِراقٍ

برای ایجاد یک نوع موسیقی داخلی در کـلام کـه در   « لِحاقٍ وَفِراقٍ»مجرور متعلق  بوده که جار و الباقِیِنَ

وَ وَجَدَکَ ضَهآلاًّ   ا لم یجدک یتیماً فآوی»مانند آیات .شود حذف شده استمیاصطلاح سجع متوازی نامیده 

 شُهغلَِ مَهنِ  مین موسیقی کلام در کلام زیر نمایان است: کارکرد حذف در تأ «.2وَ وجََدکََ عَآئِلاً فأَغَنَْىفَهَدَى

 .(13 )همان: خطبه ءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِی اَلنَّارِ هَوَىاَلْجنََّةُ وَ اَلنَّارُ أَمَامهَُ سَاعٍ سَرِی ٌ نَجَا وَ طَالبٌِ بَطِی
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بوده « نَجا مِنَ النار و رجا بالنَجاح»که تقدیر آن « نجا و رجا»در این کلام جار و مجرور متعلق به     

« هوی»است. برای تحقق همین امر است که متعلق فعل  شدهحذفاست، برای حفظ موسیقی کلام، 

 مانند: وخورد میبه چشم  دلنشین کردن کلام دارد کاملاً نقشی که حذف در جاایندر  مقدم شده است.
 .(199)همان: خطبه  عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خلََّفَ فِینَا رَایةََ اَلْحَقِّ مَنْ تَقَدَّمهََا مَرَقَ وَ مَنْ تَخلََّفَ

بوده به سبب حفظ « عَنِ الحَقِّ و لَحِقَ بالحَقِّ مَرَقَ»که تقدیر آن « لَحِقَو  مَرَقَ»جار مجرور متعلق به  که

که مسندإلیه  (7)همان، اَلْخَفقََانُرُبِطَ جَنَانٌ لَمْ یُفَارِقهُْ  این سخن امام: مانند و است شدهحذف موسیقی کلام

 دلنشین کردن آن، کلام و بوده که برای ایجاد طنین در« رَبَطَ الله الجنانَ»که تقدیر آن « بِطَر»ُفعل 

 صورت مجهول آورده شده است.فعل به است و شده حذف
اهتمام به آن از کلام  دیگر و میکید بر قسأاز کلام برای افاده ت میگاهی قس حذف برای افاده اهتمام:

ایـن   مانند کند،شود که ای نوع حذف بر حرص متکلم برای اقامه جزئی دیگر از کلام دلالت میمیحذف 

(. که مضاف 138 خطبه)همان:  نتُْمْ بنَُو سَبِیلٍ علََى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَیْستَْ بِدَارِکُمْ، أُمِرْتُمْ فِیهَا بِالزَّادِاسخن امام: 

الیـه  الیه حذف شده که این نوع حذف بر حرص متکلم بـر اقامـه مضـاف   کید بر مضافأافاده تسبب هالزاد ب

بوده کـه   فی شرع القصاص یا استیفاء القصاص تقدیر آن: که 1(لکم فی القصاص حیاةدلالت دارد مانند آیه )

تـوهم از   حذف ممکن است برای دفع گاهیاست. شدهحذفالیه از کلام کید بر اقامه مضافأمضاف برای ت

 حِهینَ قَهنطََ اَلأَْنَهامُ وَ منُِهَ  اَلْغَمَهامُ أنْ لاَّ تُذاَخِهذَنَا بأِعَْمَالنَِها        ع(:)علـی مخاطب باشد، مانند این سـخن امـام   

کـه عامـل منـع افعـال     به ایـن  واشارهمسندالیه برای عدم نسبت دادن منع به ذات خداوند  ؛که(115)خطبه
 است. ذکرشدهصورت مجهول است و فعل به شدهحذفبندگان است از کلام 

است که در  زمانی این شود ومیگاهی جزئی از کلام برای رعایت اختصار کلام حذف گویی:گزیده

در کلام امام در  بدون هیچ جهدی از طرف مخاطب بر محذوف دلالت کند. کهای باشد کلام قرینه

وَ  کنیم:ها اشاره میصورت گرفته که در ذیل به آنیی در کلام هابرای رعایت اختصار حذف البلاغهنهج

نَّتهُُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی اَلْقَوْمِ أحَْرصَُ اَللَّهِ مَا اِستَْعْجلََ متَُجَرِّداً للِطَّلبَِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِلاَّ خَوْفاً مِنْ أَنْ یُطَالبََ بِدَمهِِ لأَِنَّهُ مَمِ

 (.147 خطبه)همان:  عَلَیهِْ منِهُْ

است و تقدیر آن:  شدهحذفو اختصار کلام،  دو مضاف به سبب احتراز از تتابع اضافات« أحَْرَصُ عَلَیهِْ» در

: 2تا، جکلام حذف شده است )عبده، بیبوده که اضافات به سبب اختصار لَمْ یَکُنْ أحَرَْصُ علََی سفکِ دَمهِِ

33 .) 
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 شدهحذفبوده که اضافات قدارَ مسافةُ قربهِ مثل قابَ قَوْسینمِکه تقدیر آن: 1فکانَ قَابَ قَوْسَینِْی: مانند آیه

ا دلالت عقل باشد ی سبب دلالت فعل وه تواند بمی(. گاهی این اختصار 22: 7 جتا، است )زمخشری، بی

 (.124 خطبه: 1838)شیروانی،  أَهلْهَُ وَ قَطَ َ السَّارِقَ وَ جلََدَ الزَّانِیَ َمِیرَاثهَُ و ورَّث الْقَاتلِإنَّ النبَی َقتََلَ  مانند:

ایجاز  )فعل قطع( و بوده به سبب دلالت حال یَد السَّارِقَ که تقدیر آن:« السَّارِقَ»که مضاف 

کَمَالُ التَّصْدِیقِ بهِِ تَوْحِیدُهُ وَ  التَّصْدِیقُ بهِِ وَأوََّلُ الدِّینِ مَعرِْفتَهُُ وَ کَمَالُ مَعْرِفتَهِِ : ومانند است شدهحذفکلام،

مضاف إلیه  که ؛(1خطبه  :1838)شیروانی، کَمَالُ تَوحْیِدِهُ الْإخِلَْاصُ لهَُ وَ کَمَالُ الْإخِلَْاصِ لهَُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عنَْهُ

 شدهحذفاختصار کلام،  وکه تقدیر آن، صفات المخلوقین بوده به سبب دلالت عقل بر آن « الصفات»

: 1 ج، ق.هـ1238الحدید، ابیاست. به این معنا که مراد، نفی صفات مخلوقان از ذات خداوند است )ابن

مفعول به  .(127)خطبه یَقُولُونَ فَیُشبَِّهُونَ وَ یصَِفُونَ فَیُمَوِّهُونَ قدَْ هَیَّذوُا اَلطَّرِیقَ وَ أَضلَْعُوا اَلْمَضیِقَ؛ومانند(39

بوده به یُشبَِّهُونَ الحَقَّ بِالباطلِِ وَ هَیَّذوُا طَّرِیقَ الضَلالةَِکه تقدیر آن: « اَلطَّرِیقَ»و مضاف إلیه « یُشبَِّهُونَ»

فَاتَّقُوا  مانند و( 135: 2 جتا، شده است )عبده، بیر آن و اختصار کلام، از کلام حذفسبب دلالت عقل ب

در « الله»مضاف  که( 27 خطبه)همان:وَ اِمضُْوا فِی اَلَّذِی نهََجهَُ لَکُمْ فِرُّوا إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَللَّهِاَللَّهَ عِبَادَ اَللَّهِ وَ 

فِرُّوا إِلَى رحَْمَهِ »است و تقدیر آن  شدهحذف، اختصار کلام به سبب علم سامع به آن و« إلی اللهِ مِنَ اللهِ»

 بوده است.« اللهِ من عَذابِ اللهِ

 شعر فرزدق:مانند 
 

 2لَکُم حَلالاًمیوَلَمْ أحْسبِْ دَ  إلیکَ فَررَتُ منِکَْ وَ مِنْ زِیادٍ 
 

 لِآلاَئهِِأَلْقَوُا اَلْهَجِینةََ علََى رَبِّهِمْ وَ جَاحَدوُا اَللَّهَ علََى مَا صنََ َ بِهِمْ مُکَابَرَةً لِقَضَائهِِ وَ مُغَالَبةًَ  مانند: و

 (.122 خطبه، 1838)شیروانی،

از  اختصار کلام، و قرائن کلام بر آن بوده به سبب دلالت« نِعَمَ اللهِ»که مضاف اسم جلاله که تقدیر آن 

 مغالبةبر آلائه خداوند است. پس با قرینه  نعم الله لازمه مغالبهاست. به این معنی که جهد  شدهحذفکلام 

 مانند: و کندمیی او را انکار هاخداوند نعمتی هاشود که متکبران به سبب غلبه بر نعمتمیچنین اثبات 

لَى اَلْفِراَشِ ع بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ علََیَّ مِنْ مِیتَةَ ةیَدِهِ لأََلْفُ ضرَْبَ إِنَّ أَکْرَمَ اَلْمَوتِْ اَلْقتَلُْ وَ اَلَّذِی نَفْسُ ابنِ ابی طالببٍ

 .(128 خطبه) فِی غَیْرِ طَاعةَِ اَللَّهِ
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 شدهحذفاختصار کلام  ن وبوده به سبب ظاهر بودن آ« فی سبیلِ الله»که « اَلْقتَْلُ»به جار مجرور متعلق 

رو توان به آن پی برد؛ از اینمیروشنی شود و بهمیاست. گاه محذوف در جمله با ذکر کلمات دیگر معین 

شفََا وحََاوحَِ صَدرِْی أنَْ  لَقَدْمانند این سخن امام: شود،میذکر آن خودداری  وازتفصیل نبوده  بهدیگر نیازی 

)همان: خطبه تَحُوزوُنَهُمْ کمََا حَازوُکُمْ وَ تُزِیلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ کَمَا أَزَالُوکُمْ حَسّاً بِالنِّصَالِ ةرأََیتُْکُمْ بِأخََرَ

بوده به سبب ظاهر بودن « مَواقِفِکُمْأَزَالُوکُمْ عَنْ »که تقدیر آن « أَزَالُوکُمْ»جار مجرور متعلق به  که ؛(194

مَکَانتَِکُمْ إِنِّی عَاملٌِ  قلْ یَاقَوْم ِاعْملَُواْ علََی»ی: مانند آیه ؛است شدهحذفو اختصار کلام  آن به دلالت کلام

 وشده است ه برای اختصار کلام، حذفبوده ک« إنِِّی عَاملٌِ علَی مکانتی»که تقدیر آیه: « 1فَسَوْفَ تَعلْمَُونَ

هَدَ فِی اَللَّهِ أَرْسلَهَُ دَاعِیاً إِلَى اَلْحَقِّ وَ شَاهدِاً علََى اَلْخَلْقِ فَبلََّغَ رِسَالاتَِ رَبِّهِ غیرَ وانٍ وَ لا مُقصِّراً و جَامانند:

 .(113 خطبه)همان: أعَْدَاءَهُ

 شدهحذف ،آن و اختصار کلامبوده به سبب دلالت فعل بر « سبیل الله»که تقدیر آن « الله»که مضاف 

سبب ه از کلام ب میاین معنی که قس به تواند به سبب دلالت تقابل باشد.یاین اختصار م گاهی است.

تأََمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِی حَالِ تَشتَُّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ لَیاَلِیَ کاَنتَِ  مانند: شودمیاز کلام حذف  دیگر قسمیدلالت 

بوده به سبب لَیَالِیَ وَ نُهُرا که تقدیر آن:« لَیَالِیَ» ( که معطوف122)خطبه  وَ اَلْقَیَاصِرَةُ أرَْبَاباً لَهُمْ اَلأَْکَاسِرَةُ

 است. شدهحذفاختصار کلام،  دلالت تقابل و

لهَُ قَبْلٌ  اَلأْوََّلُ اَلَّذِی لَمْ یَکُنْ تواند به سبب دلالت عقل بر محذوف باشد مانند:میگویی گاهی این گزیده    

 ءٌ بَعْدَهُ وَ اَلرَّادعُِ أَناَسِیَّ اَلأَْبْصَارِ عنَْ أَنْ تنََالهَُ أوَْ تُدرِْکهَُءٌ قَبلْهَُ وَ اَلْآخِرُ الََّذِی لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیکَُونَ شیَْفَیکَُونَ شیَْ

عَنِ أنْ تنال انوارَ جلالتِه »آن  که تقدیر« تُدرِْکهَُ»و « تنََالهَُ»( که مضاف ضمیر متصل در 21 خطبه )همان:

 است. شدهحذفاز کلام  ،اختصار وبوده به سبب دلالت عقل بر آن « وَ تُدرکُِ أنْوارَ جَلالتَِهِ

به این معنی که خداوند اسم ذات نیست که ابصار بتوانند او را ببینند یا ادراکش کنند؛ به همین دلیل     

اند تفسیر کرده« إِلَى ثواب رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»را به « 2إِلَى رَبهَِّا نَاظِرةٌَ نَّاضِرَةٌوجُُوهٌ یَوْمئَِذٍ »ی: است که آیه

 (. 19/123، تابی )طوسی،

همچنین  نمایی مفهوم در نگاه مخاطب وکید وبزرگأسازی و تبرجسته منظوربهدر کلام گاه  مبالغه:

وَلهُ من فی السماواتِ ) شود مانندمیثیری خاص در وی، کلام به تناسب آن در قالبی خاص بیان أایجاد ت

جای به شدن درماندهشدت  که برای مبالغه و (والارضِ وَمن عندَهُ لایستکبرونَ عن عبادته ولا یستحسرونَ
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نمایی این بزرگ .(33: 1822)شهبازی، ذکر فعل در باب ثلاثی مجرد آن را در باب استفعال ذکر کرده است

لاَ یُفْلتُِکَ مَنْ أخََذتَْ وَ لاَ ینَْقُصُ سلُْطَانَکَ مَنْ مانند این سخن امام:  شود،میگاه از رهگذر حذف انجام 

منصوب به اسقاط خافض است که حرف جر برای اشاره به « یفلتک» فعلکاف در .(192 خطبه)عَصَاکَ

است. به این معنی که  شدهحذفآن افاده تعظیم و مبالغه  تبعبهاست و  شدهحذفنفی تحقق معنای فعل 
این شیوه ادل بر مدح است در این مقام  کسی را که خداوند چنگ زده را هیچ زمانی یارای رهایی نیست.

قدرت خداوند متعال را به تصویر کشیده  هیبت و خوبیبهامام با حذف حرف جر  چراکهتا ذکر حرف جر.
 است.

وَلَاوضَعوا خِلالکم یَبغونکَم الفتنةَ وَفیکم ( ی از این نوع حذف وجود دارد مانندهان نمونهدر قرآ    

حذف لام  .(193: 7 ج تا،بی )درویش، کاف در یبغونکم منصوب به اسقاط خافض است که1(السمَّاعونَ لهم

جا جویی تا آناین فتنهکوشند بلکه در گویای این است که منافقان نه تنها برای به دام انداختن شما می
 زاده،)عباس وجودتان از فتنه بازشناخته نشود و برگیردروند که فتنه شما را پیوسته از هر سو در میپیش 
1829 :197.) 

کلی بر تنگ بودن زمان طورحذف به :سرعت تحقق معنای مقصود وتنگ بودن زمان لزوم بردلالت 
توان با کمک قرائن موجود در میکند که میبه همین دلیل متکلم برخی از الفاظ را حذف  کند.میدلالت 

ترین وقت ممکن به خواهد فکر خود را در سریعمیمتکلم در موقعیتی است که  گاه نیاز شد.جمله از آن بی
بر لزوم سرعت  شود تامیگاه نیز فعل حذف  کند.میبرای این کار فعل را از کلام حذف  دیگران برساند.

ثار ذکر آیعنی فعل معینی وجود دارد که آثار معینی بر آن مترتب است. پس این  ؛حصول آن دلالت کند

اَلْآنَ مانند این سخن امام: سرعت وقوع فعل دلالت شود لزوم برکه فعل ذکر گردد تا شود بدون اینمی

 .)همان(سلٌَ فِی فَینْةَِ اَلإِْرْشَادِ وَ رَاحةَِ اَلْأجَْسَادِعِبَادَ اَللَّهِ وَ اَلْخنَِاقُ مُهْملٌَ وَ اَلرُّوحُ مُرْ

 تحققمفعول فیه متعلق به عامل محذوف است که عامل به سبب اشاره به لزوم سرعت  ظرف و الآن    

بوده است.گاهی نیز ممکن است محذوف « اَلْآنَ فاعْملَُوا»است و تقدیر آن  شدهحذفمعنای فعل از کلام 

( که 23 خطبه)همان:  وَ لا تَعْجبَُوا بِزینَتِهَا وَ نَعیمهِاَ لاتنَافَسُوا فِى عِزَّ الدُّنیَا وَ فَخْرهَِا:فعل باشد مانندجزئی از 

برای اشاره به لزوم سرعت تحقق فعل از جانب مخاطب از کلام « تنَافَسُوا»مضارع در فعل « تاء»

مشهور این است  است. این حذف همچنین اشاره به حرص متکلم به تحقق معنای فعل دارد. شدهحذف
مضارع علامت فعل است و حذف آن « تاء»مضارع؛ چرا که « تاء»محذوف است نه  میدو« تاء»که 

 شایسته نیست.
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وَ أعَلَْمهَُ أَنَّ فِی اَلْإِقْدَامِ عَلَیْهِ اَلتَّعَرُّضَ هاهُ عنَهُ وَاَوعزَاِلَیه ِفیما نَ...جَعلََه اوََّلَ جِبلَِّتهِِ وَاَسکنََه جنََّتهَ مانند: و

 .(21 خطبه)همان: لِمَعْصِیتَهِِ وَ اَلْمُخَاطَرةََ بِمنَزِْلتَهِِ فَأَقْدَمَ علََى مَا نَهَاهُ عنَهُْ مُوَافَاةً لِسَابِقِ علِْمهِِ

معطوف علیه به سبب دلالت بر سرعت حصول معطوف برمعطوف علیه محذوف است که  «فَأَقْدَمَ»جمله 

در این سخن  و ؛بوده است« نَسِی مَا نَهاهُ عنَهُْ فَأقْدَمَ»معنای معطوف علیه، حذف شده است و تقدیر آن 

 (.1 خطبه)همان:  وَ حَراَمهَُ وَ فَرَائِضهَُ وَ فَضَائلِهَُ وَ ناسِخهَُ وَ منَْسُوخهَُ کتَِابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ مُبَینِّاً حَلاَلهَُ امام:

در شرح ابن أبی الحدید به رفع نوشته شده است و در شرح محمد عبده به نصب نوشته شده « کتَِاب»    

گر منصوب خوانده شود، است و ا« فِیکُمْ»حال از ضمیر در « مُبَینِّاً»است. اگر مرفوع باشد مبتدا است و 

سرعت تحقق مفعول به برای فعل محذوف است که عامل آن برای تعظیم معمول و اهتمام و عنایت به

 بوده است.« إغتنَِموا کتَِابَ اللهِ»شده است و تقدیر آن معنای فعل از کلام حذف

حضرت در گفتارشان به  ع( تنبه مخاطب است.)علییکی از اهداف مهم وارزشمند امام  تنبه: تشویق و
عنوان طریقی مناسب برای میل دادن انسان به صلاح و کمال و و از آن بهتنبه مخاطب اهتمام داشته 
دهد که روش تشویق و است. سیره و کلمات آن حضرت نشان می شده یادبازداشتن از پلیدی و فساد 

 قرارگرفتهایشان  موردتوجه تنبیه برای برانگیختن و شکوفایی استعدادهای انسان در جهت کمال،
از کلام  میحذف قس هایکی از این شیوه اند.ی مختلفی بهره بردههاحضرت برای این امر از شیوهاست.

انتُْمُ اَلأْعَلَْوْنَ وَ اَللَّهُ مَعَکُمْ وَ  است. امام در کلام زیر برای تنبه مخاطب مضاف را از کلام حذف کرده است:

 (33 خطبه)همان: لَکمُْلَنْ یتَِرَکُمْ أعَْما

که جزاء از جنس بوده برای اشاره به این« کُمْجَزاء أعَْمال»این کلام مضاف اعمالکم که تقدیر آن  در    

جزای  کند که حتماًمیبه این معنی که چنین به مخاطب القاء  است. شدهحذفعمل است، از کلام 
شود و در واقع با حذف مضاف به این صورت مخاطب متنبه میبینید و از این جزاء کاسته نمیاعمالتان را 

این اصل باید تن به  براساسبرد که میپس مخاطب پی ، شود که چون جزای شما از جنس عمل استمی
صلاح  سوی کمال وانسان به یدهندهسوق حکمیچنین  واقع در ؛وکاری دهد که جزایش بیشتر باشد

 مانند آیه ؛کندمیرا به انجام کارهای بزرگ که جزایش چون خودش بزرگ است تشویق  میاست و آد

که جزاء از جنس عمل اشاره به این ( که تقدیر کلام جزاءَ اعمالهم بوده که مضاف براییُریهِمُ اللهُ اعمالهم)

 )ابوالشادی، است شدهحذفشود، از کلام میکاسته ن کسهیچکه از جزای عمل عمل واین اندازهبه و است
 (.49 :م 1221

 )همان: خطبه فَاتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِی أَنتُْمْ بِعَینِْهِ وَ نَوَاصِیکُمْ بِیَدِهِ وَ تَقلَُّبُکُمْ فِی قَبْضتَِهِ مانند این سخن امام: و    

138). 
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 مرأیخود  است. و شدهحذفبوده از کلام « بمرأی عَینْهِِ»که تقدیر آن « عَیْنهِِ»در این کلام امام مضاف 

هدف از این حذف تنبه مخاطب به این امر است  عینه کنایه از سیطره تام خداوند بر اعمال بندگان دارد.
در این سخن نقشی که  هیچ امری بر وی پوشیده نیست. که خدا به تمام  اعمال بندگان بصیر است. و

نمایان است، به  در نگاه مخاطب دارد کاملاً نمایی مفهومکید و بزرگأسازی و تحذف مضاف در برجسته
ثیر بر مخاطب معنای مقصود  برای تأ گشت چنین قوتی در کلام نبود.میاین معنی که اگر مضاف ظاهر 

 قوتی چون حذف نداشت. 
گاهی حذف به سبب اثبات امری برای امر دیگر است. یعنی وقتی  یا نفی آن: حذف برای اثبات معنا

کنیم: مقصود ما از حذف مفعول اثبات ضرب برای زید است. میو مفعول را حذف  یدٌضَربَ زَگوییم: می

آورند و هدف این است میی های متعدی را در جملههاگوید: گاهی فعلمیعبدالقاهر جرجانی در این باب 
که ذکر مفعول آنشود؛ بیمیکه تنها به اثبات معناهایی که از آن فعل برای فاعل در نظر گرفته شده اکتفا 

متعدی خواهد بود. در جمله مطرح شود، و چون کلام به این طریق ادا شود فعل متعدی چون فعل غیر

 (.138 و 132 :1837)رادمنش،  «احیاوَ  هُوأََماتَنهَّ ُاهُوَ أَضْحکََ وَ أَبْکى وَ  نهَُّا»ی مانند آیه

ای که در برای فاعلی اثبات شود؛ و هر جملهصورت فعلی، ای که در آن، معنایی فی نفسه بههر جمله    
که  است آنآن مقصود این است که تنها در شأن فاعل است که چنین فعلی از او ساخته شود؛ یا منظور 

گردد، زیرا تعدی فعل غرض میدهد. در این موارد فعل متعدی نمیگفته شود این کار از کسی جز او رخ ن

یُخْبرُِ لاَ بلِِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ وَ یَسْمَ ُ لاَ بِخُروُقٍ وَ أَدوََاتٍ  دهد. مانند:میکند و مقصود را تغییر میکلام را نقض 

مِنْ بْغُُِ وَ یَغْضبَُ یَقُولُ وَ لاَ یلَْفِظُ وَ یَحْفَظُ وَ لاَ یتََحفََّظُ وَ یُرِیدُ وَ لاَ یُضمِْرُ یُحبُِّ وَ یرَضَْى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ یُ

یَسْمَ ُ، یَقُولُ، یَحْفَظُ، یُرِیدُ، یضُْمِرُ، یُحبُِّ، و ،یُخْبِرُ» که مفعول به افعال(. 181)همان: خطبهغَیْرِ مَشَقَّةٍ

 شده است. مانند شعر بحتری:عنای فعل برای فاعل، از کلام حذفبه مجرد اثبات م« یَرْضَى
 

 فَهِجرانُهَا یُبلی وَ لُقیانُهَا یَشفیِ  إذا بعَُدتْ أبلْتَْ وَ إنْ قَرُبتَْ شَفتَْ 
 

بوده است که به سبب اثبات « نی أبلَْتنّیِ وَ إنْ قَرُبتَْ منِِّیِ شَفَتنِْیعإذا بَعدُتَ »معلوم است که مقصود     

 سَمِ َمَن ْتَقِیةََّ  اللهََّاتَّقُوا  (. مانند:133: 1837شده است )رادمنش، عنای فعل برای فاعل مفعول به حذفم

به سبب اثبات معنای فعل برای فاعل از « سَمِعَ»( که مفعول به فعل 38)همان، فَخَشَ َ وَ اقتَْرَفَ فَاعتَْرَفَ

 است. شدهحذفکلام 
 :1مانند شعر بحتری
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 .أنْ یَری مبُْصِرٌ وَ یَسْمَ َ وَاعٍ  شَجْوُ حُسَّادهِِ وَ غَیظُْ عِداهُ 
 

 ( 37 خطبه )همان:فَیَکْذبُِ وَ یَعِدُ فیَُخْلِفُ وَ یُسأَْلُ فَیَبْخلَُإِنَّهُ لَیَقُولُ :مانند و

به سبب اثبات معنای فعل برای فاعل، از کلام حذف شده « یُخلِْفُ، یَعدُِ، یَقُولُ، یَکْذبُِ»مفعول به افعال 

 است.

فَاستَشعَراَلحُزنَ وتَجلَببََ الخوفَ  نفسِهِانَّ مِن احَبَِّ عِبادِالله ِاِلَیهِ عَبدًا اعَانهَُ الله عُلَیّْ  مانند: و

)شیروانی،  هفَزَهَرَمصِباح ُالهُدیْ ّفی قلَبهِِ ... نمََرفََابَصَرَ وَذَکَرفََاستَکثَرَ وَارتَویّْ مِن عَذب ٍفُراتٍ سُهِّلتَ لهَ مَوارِدُ

برای فاعل بدون تعلق  برای اثبات معنای فعل –نَمَرَ فَابصََرَ، ذکرََ–( مفعول به افعال 34، خطبه1838

 فُلانٌ یأمُروُ یَنهی وَ یَحلُِ و یَعْقُدُ وَ ینفَ ُ وَ یَضُرُّغرض به ذکر مفعول، از کلام حذف شده است. مانند: 

 (. 132: 1837)رادمنش، 
خواهند تکالیف الهی را به مردم می که ناشر تعالیم قرآنند و میخطبای اسلا تشویق به استماع سخن:

که کلامشان هرچه بیشتر در شنوندگان اثر کلام خویش چراغ راه مردمان باشند، برای آنبا  آموزند و
ی مختلفی در بیان اتخاذ هااهتمام مخاطب را به کلام خود جلب کنند، روش توجه و اتمام وبگذارد 

اند، برده بهره ی مختلفی برای این امرهاروش که ابلغ البلغاء است در گفتارشان از )ع(امام علی کنند.می
از کلام چنان شوقی  یتمبه این معنی که با حذف قس کارگیری اسلوب حذف است.به هایکی از این روش
به چیزی مشغول  شدهخارجکه در ابتدا از زبان گوینده میکندکه جز پی بردن به ابهامیدر سامع ایجاد 

ورَُ السِّرَاجِ فَبِالإِْیمَانِ یُستَْدَلُّ علََى الصَّالِحَاتِ وَ بِالإِْیمَانِ سَبِیلٌ أَبْلَجُ الْمنِْهَاجِ وَ أَنْ مانند سخن زیر: شود.مین

از  جان شنونده را تسخیر کرده و الیه از کلام روح وکه امام با حذف مسند(.153 )همان: خطبهیُعْمَرُ الْعلِْمُ

معنای فعل  باشد، نشاند. گاهی حذف ممکن است برای نفی میاین رهگذر معنای کلامش را در جان او 

الیه که مسند(115 )خطبهحِینَ قنََطَ اَلأَْنَامُ وَ منُِ َ اَلْغَماَمُ أنْ لاَّ تُذَاخِذَنَا بأِعَْمَالنَِا مانند این سخن امام علی)ع(:

که عامل منع افعال بندگان است از کلام به برای عدم نسبت دادن منع به ذات خداوند واشاره به این
 است. ذکرشدهصورت مجهول به است و فعل شدهحذف

 

 گیرینتیجه
گویی در سخن، از فنون بلاغی مهم در رساندن پیام و معنای موردنظر گوینده است. این ایجاز و گزیده
آید. یکی از انواع این اسلوب، ایجاز حذف میشمار ی شیوایی و بلاغت سخن بههاشاخصه اسلوب بیانی از

شود. این حذف ممکن است شامل حذف حروف، واژه میاست که در آن بخشی از روساخت کلام حذف 
جمله یا جملاتی از کلام باشد. این اسلوب اغراض بلاغی گوناگونی دنبال نموده و تر، یا در بخشی بزرگ

 کند.میشگرف ایفا  ی معنایی نقشی بسهادر آفرینش لفظی و ظرافت
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ی هااست.آشنایی با این مهم و کارکرد البلاغهنهجایجاز حذف از اسالیب مهم و پر کارکرد موجود در 
گر معانی بلاغت، ترسیم بر تکیهکند.این اسلوب با میظریف آن، در فهم معنای مقصود کمک شایانی 

که بسیاری از علمای علم بلاغت، جایگاه آن را چون ذکر و  روست همینولطایف لفظی ژرفی است؛ از 
 دانند.می ازآنگاه بسی بالاتر 

کند، میترین خللی در بیان مفهوم و معنا ایجاد نکوچک تنهانه دادهرخ البلاغهنهجیی که در هاحذف    
ای که گونهرساند، بهیمخاص به مخاطب  باظرافتیبلکه با ایجاد قالبی مناسب، معنا را به بهترین شکل و 

 رفت.میشد، زیبایی معنای موردنظر از میان میاگر محذوف ذکر 
توان به تفخیم و هامیترین آندارد که از مهم البلاغهنهجی  بلاغی بسیاری در هاصنعت حذف کارکرد    

معنای گسترده ایجاد طنین در کلام، اختصار، مبالغه و بیان ، تعظیم، اختصار، دفع توهم خلاف مقصود
شود، نقش شایانی در میزدایی ساختاری محسوب این صنعت که یکی از انواع آشناییاشاره کرد.

 ای که القای معنای موردنظر را به اوج رسانده است.گونهداشته به البلاغهنهج
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